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پیشگفتار

این کتاب هنگامی نوشــته شــد که ترامپ هنوز به عنــوان رئیس جمهور در 
نوامبر 2016 انتخاب نشــده بود. من نیز مانند بسیاری از آمریکایی ها از نتیجه 
شگفت زده و از پیامدهای آن برای ایالات متحده و جهان نگران شدم. این مسئله 
دومین شگفتی انتخاباتی آن سال بود؛ اولین آن، برگزیت یا رأی بریتانیا به ترک 

اتحادیه اروپا در ماه ژوئن گذشته بود.
در طول دو دهة اخیر زمان بسیاری را صرف تفکر در باب توسعة نهادهای 
سیاســی مدرن کرده بودم؛ اینکه در وهلة اول چگونه دولت، حاکمیت قانون 
و مســئولیت پذیری دموکراتیک به وجود آمدند، چگونــه تکامل یافتند و با 
یکدیگر تعامل کردند و درنهایت چگونه فروریختند. درست پیش از انتخاب 
ترامپ، نوشــته بودم که نهادهای آمریکایی در حال فروپاشــی اند و چنان در 
ساختاری سفت و سخت اسیر گشــته اند که دیگر قادر به اصلاح خود نیستند. 
ترامپ خودش هم محصول و یکی از عوامل فروپاشی به حساب می آمد. وعدۀ 
انتخاباتــی اش این بود که به عنوان یک غریبة تازه وارد در عرصة سیاســت، از 
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اختیارات مردمی خود برای به لرزه درآوردن پایه های سیستم فعلی استفاده کند 

و دوباره آن را به همان حالت کاربردی قبلی بازگرداند.
آمریکایی ها از بن بست حزبی خسته شده بودند و سودای رهبری قوی داشتند. 
کسی که بار دیگر می توانست کشور را متحد کند و ناقض آنچه باشد که بدان 
وتوکراسی1 ـ یا قدرت گروه های ذی نفوذ در ممانعت از حصول نتیجة اقدامات 
جمعی ـ می گویم. این شکل از پوپولیسم، حد اعلای آن رویه ای بود که فرانکلین 
روزولت با خود در سال 1932 به کاخ سفید آورد و تا دو نسل بعد، سیاست های 

نوین آمریکا را دوباره صورت بندی کرد.
مســئلة ترامپ دو وجه داشت؛ سیاست و شخصیت. ملی گرایی اقتصادی او 
احتمالًا اوضاع را بیش از آنکه برای حوزه های انتخاباتی حامی اش بهتر کند، بدتر 
می کرد، آن هم در حالی که ترجیح آشکارای هم پیمانی با قدرتمندان اقتدارگرا 
بر متحدان دموکراتیک، وعدۀ بی ثباتی در کل نظم بین المللی را می دهد. از جنبة 
شخصیت نیز به سختی می توان فردی با صلاحیت کمتر را برای تکیه بر منصب 
ریاست جمهوری ایالات متحده تصور کرد. هیچ یک از فضایلی که با شخصیت 
یک رهبر برجسته همبسته اســت ـ صداقت اولیه، قابل اعتماد بودن، قضاوت 
صحیــح، علاقه به منافع عمومی و یک درک اصولی اخلاقی ـ در او به چشــم 
نمی خورند. تمرکز اصلی ترامپ در تمــام دوران حرفه ای اش بر خودترویجی 
اســتوار بوده و هیچ گاه نیز با دور زدن افراد یا قوانینی که به هر شــکلی بر سر 

راهش قرار داشتند، مشکلی نداشته است.
ترامپ با در پیش گرفتن آنچه ملی گرایی پوپولیستی می نامندش، به عرصة 
سیاست بین المللی گرایش بیشتری نشــان داده است.]1[ رهبران پوپولیست برای 
تحکیم قدرت به دنبال مشــروعیت اعطا شده توســط انتخابات دموکراتیک 
هستند. آن ها ادعا می کنند با »مردم«ی که اغلب از نقطه نظر اقلیتی بخش عظیمی 

1. Vetocracy
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از جمعیت را شامل نمی شود، ارتباط بی واسطه و کاریزماتیکی دارند. علاقه ای 
به نهادهای اجتماعی ندارند و به دنبال تضعیف نظارت و توازن قوا هســتند که 
قدرت شخصی رهبر را در یک لیبرال دموکراسی مدرن محدود می کنند: دادگاه، 
قوۀ مقننه، رســانة مستقل و بوروکراسی بی طرف. ســایر رهبران معاصری که 
می توانند در این گروه قرار گیرند عبارتند از ولادیمیر پوتین در روسیه، رجب 
طیب اردوغان در ترکیه، ویکتور اوربان در مجارستان، یاروسلاو کاژینسکی در 

لهستان و رودریگو دوترته در فیلیپین.
خیزش جهان شمول به سوی دموکراسی که در اواسط دهة 1970 آغاز شد، به 
 وضعیتی منتهی گشت که همکارم لری دایموند آن را پسرفت جهانی1 می نامد.]2[

در سال 1970، تنها در حدود 35 دموکراسی انتخاباتی وجود داشت، رقمی که 
در طول ســه دهة بعدی به شکل پیوسته افزایش یافت تا اینکه به 120 فقره در 
دهة اول قرن بیســت ویکم رسید. نقطة اوج این رشــد از 1989 تا 1991، یعنی 
زمانی رخ داد که فروپاشی کمونیسم در اروپای شرقی و اتحاد جماهیر شوروی 
ســابق، منجر به موجی دموکراتیک در سراسر این منطقه شــد. با این حال از 
اواسط قرن بیست ویکم، این روند سیر حرکتی خود را معکوس کرده و مجموع 
آن کاهش  یافته است. در این میان تعداد کشــورهای اقتدارگرا، به پیشقراولی 

چین، به طرز بسیار مشهود و بارزی رشد کرده اند.
جای تعجب نیست که دموکراسی های نوپایی مانند تونس، اوکراین و میانمار 
هنوز درگیر ایجاد نهادهای اجتماعی کارآمد هستند، یا اینکه لیبرال دموکراسی 
نتوانست در جامعة افغانستان یا عراقِ پس از مداخلة آمریکا، ریشه بدواند. اینکه 
روسیه دوباره به سنت های استبدادی پیشین بازگشته، ناامیدکننده ـ اما نه چندان 
عجیب ـ است. اما نکتة دور از انتظار این بود که تهدیدات نسبت به دموکراسی، 
از درون خود دموکراســی های تثبیت شده برخیزد. مجارستان یکی از نخستین 

1. Global Recession
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کشورهایی بود که در اروپای شرقی رژیم کمونیستی اش را برانداخت. هنگامی 
که این کشــور به ناتو و اتحادیة اروپا پیوســت، به نظر می رسید ـ به اصطلاح 
علمای علم سیاست ـ یک لیبرال دموکراسی تثبیت شده دوباره به آغوش اروپا 
بازگشــته بود. با وجود این، تحت رهبری اُربان و حــزب او، یعنی فیدس، این 
کشور به سوی ساختاری هدایت شد که خود اُربان آن را »دموکراسی غیرلیبرال« 
می نامید. اما هنوز هم شگفتی بســیار بزرگ تر به بریتانیا و ایالات متحده، به 
ترتیب در مورد رأی به برگزیت و ترامپ تعلق می گیرد. این ها، دو دموکراسی 
پیشرو و معماران نظام سرمایه داری مدرن امروزی بودند، همان کشورهایی که 
انقلاب »نئولیبرال« را تحت نظــر رونالد ریگان و مارگات تاچر در طول دهة 
1980 رهبری کردند. با این همه، به نظر می رســد که همین کشورها به سوی 

ملی گرایی تنگ نظرانه تری پیش می روند.
این موضوع اصل مطلب کتاب را برای من به ارمغان آورد. از زمانی که مقالة 
خود را، »پایان تاریخ؟«، در اواسط ســال 1989 و کتاب »پایان تاریخ و واپسین 
انســان« را در سال 1992 منتشــر کردم]3[، از من مرتب پرسیده می شد که آیا 
فلان رویداد، نظریة من را بی اعتبار کرده است؟ فلان رویداد ممکن بود کودتایی 
در پرو، جنگ در بالکان، حملات یازده سپتامبر، بحران مالی جهانی، یا اخیراً 

انتخاب دونالد ترامپ و موج ملی گرایی پوپولیستی باشد.
بیشتر این انتقادات، مبتنی بر یک سوءبرداشــت ساده از این فرضیه بودند. 
من از واژۀ تاریخ در مفهوم هگلی ـ مارکسیستی استفاده کردم که قصة طولانی 
تکامل نهادهای بشــری را در دل خود دارد و گاه گاه از آن با عنوان توســعه یا 
مدرنیزاســیون نیز یاد می شــود. واژۀ پایان نه به معنای »انتها«، بلکه به مفهوم 
»هدف« یا »عینیت« به کار رفتــه بود. کارل مارکس معتقد بود که پایان تاریخ 
یک آرمان شهر کمونیســتی خواهد بود. اما من به وضوح نسخة هگل ـ که در 
آن توســعه، نتیجة یک دولت لیبرال مرتبط با اقتصاد بازار اســت ـ را نتیجة 

محتمل تری دانستم.]4[
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